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گروه ادبیات: احمدرضــا احمدی پس از چند دهه حضور 
مؤثــر در عرصه هــای ادبیات و هنر ایران، بیســتم تیرماه و 
پس از یك دوره طولانی بیمــاری از دنیا رفت. احمدی در 
سال های آغازین دهه ۴۰ به عنوان شاعر اعلام حضور کرد و 
خیلی زود به شاعری مؤثر بدل شد. در آن سال ها، انتشارات 
نیل که از بهترین ناشــران آن دوره بــود، کتابی از احمدی 
منتشر کرد. به قول محمد حقوقی او با همان اولین کتابش 
«در دهه ۳۰ را بســت و دیگران را پشــت ایــن دروازه قرار 
داد». احمدرضا احمدی به مرور کوشــید شــعر و نثر را به 
هم نزدیك کند و از این منظر برخی شــاعران و منتقدان او 
را شــاگرد خلف نیما نامیده اند؛ چرا که شعر او مبتنی بر نثر 

و کارکردهای توصیفی اســت. زبان شــعری او نیز در عین 
سادگی، ظرایف بســیاری دارد و نوع نگاه او نیز باعث شده 

شعرش شعری همه جانبه باشد.
احمدرضا احمدی نویســنده و نقاش هم بود و در دیگر 
عرصه های ادبی و هنری مثل موسیقی، ویراستاری و ادبیات 
کــودکان و نوجوانان نیز فعالیت هایی مهم داشــت. او به 
نســلی از شاعران تعلق داشت که در دورانی پرتلاطم رشد 
کرده و بالیده بودند. احمدرضا احمدی در اردیبهشت ۱۳۱۹ 
در کرمان متولد شده بود. خودش در گفت وگویی گفته بود: 
«من در روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۹ ساعت ۱۲ ظهر در 
کرمان، در خانه  ای که به آن خانه بیرونی می گفتیم، متولد 

شــدم». پدرش کارمند وزارت دارایی بود و در خانواده پنج 
خواهــر و برادر بودند که احمدرضا کوچك ترین شــان بود. 
احمدرضــا احمدی تا کلاس اول ابتدایــی در کرمان بود و 
به مدرســه ای که به زرتشــتیان کرمان تعلق داشت رفت. 
خودش گفته بود خانه مان نزدیك کارخانه برق کرمان بود 
که تا صبح از صدایش خواب نداشــتیم، اما خانه مان برق 
نداشــت. محوطه همین کارخانه یکــی از محل های بازی 
احمــدی در دوران کودکی اش بود. در ســال ۱۳۲۶ پدرش 
دچار پارگی شــبکیه می شــود و کمی بعد برای درمان به 
تهــران می آیند و دیگر به کرمــان بازنمی گردند. احمدرضا 
احمدی در تهران به مدرســه ادب رفت که پشــت مسجد 

سپه ســالار بود و روبه رویش هم یك کلانتری قرار داشت. 
خودش دربــاره فضای آن روزها گفته بــود: «در آن زمان، 
هــر روز در جلو مجلس تظاهرات و بزن و بکوب بود. جلو 
چشــم ما ملت را می گرفتند و می بردند. تنها چیز زیبایش 
این بود که کنار مدرســه ما کلاس ســنتور ابراهیم سلمکی 
بود... ظهرها که از مدرسه مرخص می شدیم، می ایستادیم 
و از صدای ساز لذت می بردیم». کودکی احمدی در تهران 
روزهای وحشــتناکی برایش بود؛ «سرما و غربت و غریبی». 
تیرگی های دوران هم به ســختی های غربــت افزوده بود. 
امــا به مرور دوســتانی پیــدا کرد و از غریبگی اش کاســته 
شد. در ۱۳، ۱۴ ســالگی با پرویز دوایی و مسعود کیمیایی و 
بعد اســفندیار منفردزاده و فرامرز قریبیان و دیگران آشنا و 
دوست شــد که دوســتی با برخی از این چهره ها تا همین 
سال ها هم ادامه داشــت. احمدی دبیرستان را در مدرسه 
دارالفنون که مدرســه ای فقیرانه بود و بعد مدرسه مروی 
گذراند که دبیرســتانی سیاســی بود. در ســال های پس از 
کودتای ۲۸ مرداد به عنوان شــاگرد مدرسه خفقان را حس 
کــرده بود و به نوعــی می توان گفت از همــان کودکی در 
فضایی سیاســی رشــد کرده بود. خودش درباره اینکه چرا 
سیاست در شعرهایش کم رنگ است، گفته بود که سیاست 
در شعرهایش هست اما به شــکل شعار نیست و کم رنگ 
است و اگر پررنگ بشود شعر بدل به مقاله می شود: «شعر 
خط بسیار ظریفی دارد که اگر کمی از این خط به این طرف 
بیفتی، خراب می شود». احمدی به نسلی از شاعران تعلق 
داشــت که در دورانی پرحادثه رشــد کــرده بودند و گفته 
بود نســل ما از سیاست بی تأثیر نبود و بسیار در حادثه قرار 

می گرفتیم.
بعدتر احمدی به همراه کســانی دیگــر، انجمنی با نام 
طرفه شکل دادند. به جز خود او، نادر ابراهیمی، محمدعلی 
ســپانلو، بهرام بیضایی، مهرداد صمدی و نوری علا هم در 
این انجمن بودند. پول گذاشــته بودند تا کتاب دربیاورند و 
دو شماره مجله هم منتشــر کردند. احمدی در این دوران 
با بهمن محصص هم آشــنا شــد. با او چند کتاب هم کار 
کردند. حضور احمدرضا احمدی در جریان شعر «موج نو» 
حضوری پررنگ اســت و او از نمایندگان اصلی این جریان 
شــعری بود که در آغاز دهه ۴۰ شکل گرفته بود. «سفر در 
شــب»، «از بارانی کــه دیر بارید»، «میوه هــا طعم تکراری 
دارند»، «هزار اقاقیا در چشــمان تو هیچ بود»، «روزی برای 
تو خواهم گفت» و «هزار پله به دریا مانده  است» از جمله 

آثار او هستند.
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نامه ای با ۶۹ سال تأخیر
احمدرضا احمدی فقط یک شــاعر نبود. اشعار 
لطیفــش ممکن بــود باب طبع برخی نباشــد. 
فقط یک نقاش نبود. نقاشــی هایش ممکن بود 
گروهی را خوش آید یا نیاید. او یک انســان بود. 
بهره منــد از زیبایی ظاهر و باطن. دوســت بود؛ 
دوســتی شریف و بی آزار و همراه و هم صحبتی 
لذت بخــش. فرهیخته و بی آلایش بود، با ســلامت نفس و فارغ از هرگونــه آلودگی و بی نیاز از 
محرک های نامتعارفی که بخواهــد ذوق طبیعی و هنری او را به چیزی فراتر از اصل برانگیزاند. 
سال ها بود که جز گفت وگوهای معمولا تلفنی طولانی، تماس دیگری با او نداشتم. هر دو با آن 
گفت وگوها شــاد بودیم و به آن دلخوش. نکته سنج بود و طنز و شوخ طبعی اش نیروبخش بود. 
دوران تلخ کرونایی آن گفت وگوها را بیشــتر هم می کرد. با شــدت گرفتن بیماری اش در ماه های 
اخیر، فاصله گفت وگوها بیشتر و زمان آن کوتاه تر می شد. در آخرین گفت وگو  آن شوق همیشگی 
را در او ندیدم. دیگر هنگام خداحافظی مطلب تازه ای پیش نیاورد و گفت وگو را به درازا نکشاند. 
احســاس کردم که نباید بیش از این مزاحم شــوم. فقط یک بار تلفن کردم و در پاســخ احتیاطا 
به دخترشــان گفتم که نمی خواهم مزاحم ایشان شــوم، فقط می خواستم از احوالش آگاه شوم. 
امیدبخش نبود. به همســر و فرزندش می بالید. از اینکه زندگی ســالم و بی آلایشــی را پشت سر 
گذاشته بود رضایت داشت و از اینکه راضی و بی دردسر می رفت خوشحال بود و آماده. با همان 
شوخ طبعی بازیگوشــانه از علاقه دوران جوانی به سوفیا لورن و حسادتش نسبت به کارلو پنتی 
می گفت و شادمانه می خندید. درباره آن علاقه مطلب طنزی هم در روزنامه نوشتم. این شوخی ها 
منجر به دریافت نامه ای در همین دو، سه سال اخیر شد که سوفیا لورن در آخرین فیلمش توسط 
بابک کریمی از این طنز با خبر می شود و نامه ای برایش می نویسد. از آن هم خوشحال بود، گرچه 

به قول خودش با ۶۰ سال تأخیر به دستش رسیده بود.
به دوســتی با گروهی از هنرمندان متولد ۱۹۱۹ می بالید؛ مانند کیارســتمی، خسرو سینایی، و 
چند نفر دیگر. از آن میان دوســت مشترک مان خسرو ســینایی با کرونا رفت و اکنون خودش هم 
که یکپارچه شــور زندگی بود، در آخرین منزل هستی تسلیم شد. همیشه شادی بخش بود و یاد و 

روانش شاد باد.

رفتنی دردناک 
احمدرضــا احمدی جایگاهی رفیع در شــعر معاصر 
ما داشــت. اگر نگوییم که خــود او بناکننده یک روش 
شعری بود اما بی شک از کسانی است که شعر متفاوت 
گفت. شــعری که به زبان گفتار بسیار نزدیک است  اما 
سرتاپا شعر اســت. اغلب شعرهای احمدی آدم را به 
حیرت می انــدازد. خواننده در مواجهه با شــعر او با 
این پرســش روبه رو می شــود که چگونه می توانیم این را شــعر بدانیم اما زمانی که دو یا سه بار 
شــعر او را بخوانیم، احســاس می کنیم که نوعی عاطفه برانگیزی عجیبی در این شعر، با همین 
کلمات و جملات ســاده، وجود دارد. قطعا احمدرضا احمدی در شعر منثور ما یکی از بزرگ ترین 

چهره ها ست.
احمدرضا احمدی دغدغه زبان نداشــت و این یکی از تفاوت های او با دیگر شاعران بود. زبان 
شعر احمدرضا شفاف بود و هیچ سدی نداشت و خواننده بلافاصله می توانست وارد ژرفای شعر 
او شــود و ببینید چه می گوید. خود زبان هرگز مانعــی ایجاد نمی کرد؛ به این معنا که نیازی نبود 
نخســت آرایه های زبانی و آرایه های شــعری را درک کنید تا بعد به کُنه و معنای شعر پی ببرید. 
احمدرضا مستقیما به سراغ پیامی می رفت که می خواست در شعرش مطرح کند. منظورم از پیام 
البته شــعار و مقولاتی این چنینی نیست، محتوای شــعری اش مدنظرم است. در شعر احمدرضا 
سادگی -ســادگی ظاهری البته- و شــاعرانگی موج می زد و این ویژگی هــا او را متمایز کرده بود. 
طبیعتا احمدرضا از شــاعران بزرگ پیش از خودش نظیر شــاملو، سهراب سپهری و دیگران تأثیر 
گرفته بود، اما او راه خودش را پیدا کرد و رفت. این راه خود احمدرضا بود که دیگر نشانی از تأثیر 
دیگران در آن دیده نمی شــود. اگر در شعرهای اولیه اش نشانه هایی از سهراب سپهری یا شاملو 

دیده می شود اما او خیلی زود زبان خودش را پیدا کرد و این در کار او بسیار شاخص است.
همه کســانی که احمدرضا را می شناسند، می دانند که او بسیار شوخ، مهربان و نازک دل بود. 
در مجموع انســانی بســیار خوب و مهربان بود، حتی به عنوان یک دوست از جایی به بعد دیگر 
یادتان می رفت که با چهره ای ادبی دوست هستید و باید مواردی را رعایت کنید. چنان به سرعت 
نزدیک می شد و دوستی برقرار می کرد که شما او را به عنوان دوست شوخی که مدام سعی دارد 
جمع را شادتر کند در نظر می گرفتید. احمدرضا شخصیتی کودک وار داشت و حتی لج  کودکانه و 
کنجکاوی های کودکانه هم داشت و همه اینها در شخصیتش موج می زد. یادم هست که یک  بار 
به او گفتم احمدرضا فکر می کنم تو دیگر در ده، دوازده سالگی متوقف شده ای و اگرچه سال ها به 
سنت اضافه شده   اما تو همان بچه شیطان و شوخ دوازده ساله هستی. در آن جمع کسان دیگری 
هم بودند. من که این را گفتم، احمدرضا خندید و گفت دقیقا درســت می گویی و من هنوزم هم 
باور نمی کنم که ســنم زیاد شده است. نکته ای که درباره شخصیت و شعر احمدرضا قابل  توجه 
اســت، همین مقوله طنز است. طنز در شعر احمدرضا چندان دیده نمی شود و به طور کلی شعر 
احمدرضا غمگین است. اغلب شعرهای او خیلی غم دارد، اما خود او این گونه نبود. شاید طنزی 
که او داشت تا حدی برای پوشاندن غم عمیقی بود که در درونش وجود داشت. شمس لنگرودی 
هم شــاید همین طور باشد. شمس هم شــعرهای غمگینی دارد اما اگر او را ببینید از طنز ژرف و 
جالبش حیرت خواهید کرد. احمدرضا هم چنین کیفیتی داشت. رفتن احمدرضا برای ادبیات ما 

یک فقدان است و برای جمع دوستانش رفتنی دردناک است و همه مان غمگین هستیم.

یعنی پسِ پشت شاعری پیام رسانی بود؛ 
یعنی اینکه بیش از آنکه به جوهر شــعر 
توجه کند، به پیام رســانی توجه می کرد. احمدرضا در موج نو بانیِ این 
امر بود و خودش هم می گفت من در شعر وقتی می گویم «شب»، کنایه 
نمی زنم، شب اســتعاره نیست، منظورم از شب خودِ شب است. من از 
طریق واژه «شــب» یا «صندلی» می خواهم فضایی به وجود بیاورم از 
طریق خود ایــن کلمه، نه اینکه منظور دیگــری از این کلمه را مدنظر 
داشــته باشم؛ بنابراین سعی کرد کلمه را از بارهای استعاری و کنایی و 
نماد خالی کند و کلمه را با جوهر معنایی خود کلمه استفاده کند. این 
بزرگ ترین تحول و نیتی بود که احمدرضا احمدی در شکل دادن به موج 
نو داشــت. احمدرضا احمدی هجده ســالش بود که به کتاب فروشی 
اندیشــه در مخبرالدوله رفــت و آنجا پیش عمویــش کار می کرد و از 
طریق کتاب هایی که آنجا می خواند با شــعر آشــنا شد. احمدرضا یک  
بار خودش به من  گفت اولین شــعرهایی که از آراگون در آنجا خواندم، 

خیلی مرا تحت تأثیر قرار داد و ســعی کردم مثل او شعر بنویسم. گفت 
نمی دانم ماجرا از چه قرار است؛ اما از فضای آن شعرها خوشم آمده؛ 
یعنی غیرمستقیم از سورئالیسم خوشش آمده بود. شاعری که در ایران، 
احمدرضا احمدی کم وبیش تحت تأثیرش قرار گرفت، هوشنگ ایرانی 
بود. احمدرضا احمدی یکی از اســتادان طنز شفاهی بود. هر چیزی که 
می دید و هر کلمه ای که می شــنید حضور ذهن عجیبی داشت تا با آن 
تصویــر و کلمه بازی کند و آن را به مقولــه ای طنزآمیز تبدیل کند. این 
خصوصیت بزرگ او بود. خیلی خوش قلب و خوشــدل بود، همان  بود 
که در شــعرش می بینیم؛ یعنی یــک کودک وارگی همواره با احمدرضا 
احمدی بود و برای همین زندگی کردن اساسا برایش خیلی راحت نبود. 
در هجوم فجایع خیلی ناتوان بود. خیلی ها شــاید این طور باشــند؛ اما 
درباره احمدرضا این دو خصیصه بارز بود. عموما در فضای شعری سِیر 
می کرد و علاقه عجیبی به موسیقی داشت و اطلاع بسیار خوبی به  ویژه 

درباره موسیقی ایرانی داشت.

مــرگ احمدرضا احمدی، مثل مرگ دیگر شــاعران مهم 
معاصــر ما، تلخ اســت امــا کاری هم نمی تــوان کرد و 
رســم روزگار این چنین اســت. درباره احمدرضا احمدی 
و شاعران نســل او به اندازه ای صحبت شده که نکته ای 
تــازه به ذهنم نمی رســد که بگویم. با این حــال تردیدی 
نیســت که حضور احمدرضا احمدی در شعر دهه چهل 
و البته دیگرانی مثل هوشــنگ چالنگی و بیژن الهی و البته یداالله رویایی، جریان شــعری سرزنده ای 
را بــه وجود آورد که در پی کشــف گونه یا ژانری از شــعر بودند که به ناگزیز روبه روی شــعر نیما 
قــرار می گرفت. بــه هر صورت این تجلی نوعی آفرینش تازه در شــعر ما بود. احمدرضا احمدی و 
چهره هایی دیگر در آن دوران، وزن را از شــعر کنار گذاشــتند و این یکی از ویژگی های شــعری آنها 
بود. احمدرضا احمدی لحن گفتاری را وارد شــعرش کرد و در سیر تکامل جهان شعری اش از بیان 
و زبانی گفتاری در شعر استفاده کرد و اینها بخشی از مهم ترین وی ژگی های شعر احمدرضا احمدی 
اســت. یاد احمدرضا احمدی گرامی اســت و در تاریخ ادبیات معاصر حتما جایگاه خاص خودش 

را خواهد داشت. 

فریدون مجلسی

احمد پوری

در مرگ یکی از پیشگامان شعر نو تجلي آفرینشي تازه در شعر معاصر 

علی باباچاهی

ادامه از صفحه اول

درگذشت احمدرضا احمدي از پیشگامان شعر موج  نو در ۸۳ سالگي

قافیه در باد گم مي شود
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

به موجب قانون ۸- پرچم- مانند هم- اســتخوانی در پا 
۹- ترســانک جالیز- مشــایعت- زائوترســان ۱۰- رنگرز- 
فدراسیون جهانی فوتبال- در آشپزخانه بیابید ۱۱- آزمون 
چندگزینــه ای- پرنده ای لذیذگوشــت- عــددی دورقمی 

۱۲- شهر آســتان حضرت عبدالعظیم(ع)- زن خانه دار- 
نجات یافتــن ۱۳- دلیر و بی باک- نوعی طبل- راه فرار ۱۴- 
بی همتا- دومین روز هفته- راندن مزاحم ۱۵- جابه جایی 

مردم و کالاها- بازاریاب افقی: 
 ۱- قوم سرخپوســت بومــی مکزیک- پشــیمان- 
برتــری دادن ۲- اما- خانــدان پیامبر(ص)- ســامانه 
۳- دو برابــر- وقــت مناســب انجــام کاری- چــاه 
جهنــم ۴- از نیروهای ســه گانه ارتش- دختر رســتم 
در شــاهنامه- کرم خــورده ۵- غذای رقیــق- همراه 
عروس- قطب منفی باتری- نفس خســته ۶- شیوه و 
روش- از تیم های فوتبال باشــگاهی ایتالیا- پشت سر 
کســی بدگویی کردن ۷- کبوتر دشــتی- حس بویایی- 
از فرزنــدان آدم و حــوا ۸- از کامل تریــن انواع اجرای 
موسیقی در جهان است ۹- تخته ضخیم بلند- بیماری 
ویروســی جانوران گوشــتخوار- پایتخت لهستان ۱۰- 
معصیت- کیســه مشک در زیر شــکم آهوی ختایی- 
گــوارا ۱۱- برنج گیلانی هــا- تاراج- همســر حضرت  
ابراهیــم(ع)- علفخواری با ریش دراز ۱۲- کلیســای 
قدیمــی اصفهــان- برداشــت خــاص از موضوعی- 
اعشــاری ۱۳- کوهــی در مکه- قســمتی از دســت- 
پشــتیبان ۱۴- صندلی دندان پزشکی- اذیت- بدزبان و 
بی حیا ۱۵- شاعر سرشناس ادبیات شیلی- متعهدشده 

به امری- خدمتکار
عمودی: 

۱- از انواع فعل ماضی- پروتئین ســفیده تخم مرغ 
۲- زندگی کن- ماســاژ- موجود زنده چندســلولی ۳- 
گدایی- قطعه شــعری معروف ســروده نیمایوشیج- 
فناوری نوین و در حال توسعه ۴- معاصر- شاخه ای از 
فیزیک- تصرف در مالی ۵- عضو شــامه- نشانه و اثر- 
دومین حرف الفبای یونانی ۶- به سم ستور می کوبند- 
لحم- مثل و مانند ۷- پیش درآمد آشغال- مهد- تعهد 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۵۴۱      طراح: بیژن گورانی
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